
وقتی زبان می‌رقصد
»کودا« کمدی درامی خوش‌حس با لحظه‌هایی فراموش نشدنی

 از فیلم‌هــا لحظه‌هاســت کــه باقــی می‌مانــد. پــس از 
گذشــت زمــان، حتی از یــک فیلم خوب هــم جزئیات 
داســتانی زیادی در خاطر تماشــاگران باقی نمی‌ماند، 
امــا لحظه‌هایی هســت که چنــان تأثیری بــر مخاطب 
می‌گذارد که هیچگاه از یاد نمی‌رود. با این نگاه می‌توان 
نتیجه گرفت فیلم خوب اثری اســت که از این لحظات 
فراموش نشــدنی بیشتر دارد و »کودا« ساخته شان‌هدر 
مملــو از این لحظــات از یادنرفتنی اســت. فیلم درباره 
روبی تنها عضو شنوای خانواده چهار نفره روسی است 
که همواره یک واســطه ارتباطی اســت میــان خانواده و 
جامعه. آنها از راه ماهیگیری زندگی خود را می‌گذرانند. 
روبــی که به عنــوان درس اختیــاری در ترم جدید کلاس کر برداشــته، توســط 
معلم سخت‌گیر موسیقی خود کشف می‌شود و متوجه استعداد بی‌نظیرش 
در موســیقی می‌گردد. معلم او را تشــویق می‌کند که به دانشــگاه برکلی برود 
و ایــن روبــی را بــا این تضاد روبه‌رو می‌کنــد که خانواده‌اش را کــه حالا علاوه بر 
ماهیگیری، خودشان فروش محصول را برعهده دارند و بیش از همیشه به او 

نیازمند هستند ترک کند یا نه؟
فیلم یک کمدی درام است که اولین ساخته شان‌هدر امریکایی بعد از چند 
تجربــه کوتــاه و تلویزیونی اســت. اثری بســیار لطیف که در دســته فیلم‌های 
از  فراتــر  کــه  آثــاری  می‌گیــرد.  قــرار   )Feel-good movies(حــس خــوش 
شــادی‌آوری و عاطفه فراوان، دارای حس امید به زندگی هستند. »کودا« نیز 
علاوه بر لحظات کمیک، لطافت و برانگیزانندگی عاطفی شــدید، با تصویر 
زندگــی منحصر به فرد روبی و خانواده‌اش و پیوند عمیق و همواره پر انرژی 
آنها، اثری اســت که دید مخاطب را هدف قرار داده و با داســتانی که روایت 

می‌کند بر نگاه تماشاگر به جهان پیرامون اثر می‌گذارد.
در محیطــی کــه خانــواده روبی زندگــی می‌کنند با وجــود نگاه‌هــا و رفتارهای 
تبعیض‌آمیز و تمسخر و عدم توجه به شرایط یک خانواده ناشنوا، صمیمیت 
و یکپارچگی آنها برای اغلب افراد شهر غبطه‌برانگیز است. اما مسأله در عین 
این صمیمیت برجسته، انزوای این خانواده نسبت به دیگران نیز هست. این 
فقدان ارتباط آنها را بیگانه و ناشناخته نگه‌داشته است. اگرچه مردم دیگر با 
آنها خیلی نمی‌جوشند اما از سوی خانواده هم میلی به ارتباط نیست. همین 
دوگانه هم هست که فشار فراوانی را بر روبی تحمیل کرده است. او مترجم و 
به نوعی پیام آور جامعه برای خانواده و خانواده برای جامعه است. گویی با 
متولد شدنش در یک خانواده ناشنوا به عنوان تنها کسی که می‌شنود و سخن 
می‌گوید وظیفه دارد تا رابطه این خانواده را با جامعه به تعادل برساند. روبی 
که خودش زبان اشاره را زودتر از سخن گفتن آموخته، عمیق‌ترین احساسات 
خود را با زبان اشاره بیان می‌کند. یکی از همان لحظات به یادماندنی پیشتر 
اشاره شده، که در »کودا« به وفور وجود دارد، زمانی است که معلم موسیقی 
از او می‌خواهد احساسش را درباره خواندن و موسیقی بیان کند و روبی پس از 
فکر زیاد و تلاش برای به زبان آوردن حســش به‌طور ناخودآگاه این احساس 
را با زبان اشاره بیان می‌کند. آنجاست که فیلم از زبان اشاره یک کنش بیانگر 
می‌ســازد که فــارغ از آنکه دقیقاً چه چیــز را بیان می‌کند، احســاس را فراتر از 

کلمات به مخاطب منتقل می‌نماید.
خانواده روبی تا یک‌سوم پایانی فیلم آنچنان مشوق او نیستند. از سویی نگران 
وضعیت کســب و کار خود بدون حضور روبی هســتند و از سوی دیگر مطمئن 
نیســتند کــه روبــی واقعاً در موســیقی خــوب و تواناســت. روبی هــم در نهایت 
تصمیم می‌گیرد برای کمک کنار خانواده بماند و قید امتحان دادن برای ورود 
به برکلی را بزند. اما کنسرت کلاسی او همه چیز را تغییر می‌دهد. در حالی که 
خانواده هیچ نمی‌شنوند، متأثر شدن مخاطبان دیگر از کار روبی آنها را نیز متأثر 
می‌کند. در اینجا با تبدیل صدای موســیقی به ســکوت مطلق و شنیدن از زاویه 
خانواده‌ روســی، لحظه‌ درخشــان دیگری به وجود می‌آید. پس از این لحظه و 
کلنجار رفتن خانواده روبی، بخصوص پدرش برای درک کار او یکی دیگر از آن 
لحظات فراموش نشدنی ساخته می‌شود. پس از کنسرت موفق روبی، پدر که از 
ناتوانی خود در شنیدن استعداد دخترش غمگین است، از روبی می‌خواهد که 
برایش بخواند و او دست بر گلوی دخترش می‌گذارد تا لرزش هنرش را حس 
کند. اینجا هم شــان‌هدر موفق می‌شــود لحظــه ناب دیگری را بســازد که از یاد 
بردنش برای تماشاگر ناممکن خواهد بود. همین لحظه ناب و پر احساس هم 
هســت که سرنوشــت روبی را تغییر می‌دهد و خانواده پا روی تردید و نیاز خود 

می‌گذارد تا روبی در هنرش به موفقیت برسد.

کاملًا بجاست این‌روزها که در فضای مجازی و... 
حــرف از توران میرهادی اســت، چندســطری به 
قدر فرصت و مجال از او بگوییم که از پایه‌گذاران 
نظــام نهــاد کودکــی و آموزش‌وپــرورش نویــن و 
مــادر ادبیــات کــودک بــود و حضــور تأثیرگــذار و 
مهمی در حوزه شــورای کتاب کــودک و پیدایش 

فرهنگنامه کودکان ونوجوانان داشت.
 از ابتدای تأســیس مدرســه فرهاد، تــوران خانم 
خیلــی زود متوجه شــد کــه کتاب‌های مناســب و 
بــا کیفیــت در دســترس کــودکان ایرانــی نیســت 
و بــا تــاش او کتابخانــه »قلــب تپنــده« مدرســه 
فرهاد شــد و تلاش شــد با برنامه‌های متنوع، کتابخانه، کتاب و کتابدار 
دوســتان صمیمی کودکان شــوند و از این‌رو ترویج کتابخوانی سرلوحه 
و در زمــره بنیان‌های این مدرســه بود. به‌تازگی دو کتــاب درباره توران 
میرهادی منتشــر شــده که در آنهــا به زوایه‌های کمتر شناخته‌شــده‌ای 

از او اشــاره شده اســت. برای تهیه 
ایــن کتاب‌ها هیأت مدیره انجمن 
پویــا  آموزشــی  پژوهش‌هــای 
نشســتی برگــزار کردنــد و مصوب 
شد تا یک مکتوب علمی و مستند 
مراکــز  اختیــار  در  و  آیــد  فراهــم 
آموزشــی و پرورشــی قــرار گیــرد. 
مــن هم ایــن افتخار را داشــتم که 
دربــاره روش‌هــا و شــیوه عملکرد 
توران میرهادی مقاله‌ای با عنوان 
»شــیوه مدیریتی توران میرهادی 
رویکــرد  بــا  فرهــاد  مدرســه  در 
ایــن  در  اجتماعــی«  و  اخلاقــی 
کتــاب ارائه کنــم کــه از منظر یک 

دانش‌آموختــه مدرســه فرهاد و مؤســس و مدیر مرکز پیش دبســتانی 
بــه عملیاتی شــدن این آموزه‌ها اشــاراتی هم کــرده‌ام. در این کتاب‌ها 
اشــاره شده او ضمن داشــتن مهم‌ترین مهارت‌های مدیریتی، مهارت 
خودمدیریتــی و مهــارت تصمیــم گیری، اعتقاد راســخ بــه‌کار گروهی 
و تیم‌ســازی داشــت و اهمیــت دادن بــه تفکر واگرا وخلاق و تشــویق و 
توســعه حرفه‌ای مداوم، از جمله ویژگی‌های مدیریتی منحصر‌به‌فرد 
او بــود. به‌عقیــده من توران میرهــادی را می‌توانیم در زمــره »مدیران 

اخلاقی« ارزیابی کنیم. 
نقطه تمرکز مدیران اخلاقی تلاش مداوم در جهت یادگیری و توســعه 
مدرســه با نگاهی »بدون تبعیض« اســت. هدف‌شــان تدارک محیطی 
بــود کــه یاد گیرنده هــم دانش‌آموز و هم معلم در آن احســاس امنیت 
نماید و برای خطا کردن و خطر‌پذیری مجال و قدرت کافی داشته باشد. 
ترویج الگوهای رفتاری و نگرشــی پســندیده مانند سخت‌کوشی، تعهد، 
حمایت متقابل، صداقت، پذیرش اشتباهات، تجدیدنظردر روش‌های 
مدیریتــی و پشــتیبانی مســتمر و مطلــوب همــکاران و دانش‌آمــوزان را 
می‌تــوان در مدیــران اخلاق مدار 
شــنونده  همدلــی،  کــرد.  رصــد 
و مشــاهده گــر بــودن و اهمیــت 
دادن به مشــورت وفراهم آوردن 
فرصت رشــد برابــر از ارزش‌های 
حاکــم بــر مدرســه فرهاد بــود که 
توران خانــم اخلاق مدار آن را به 

بهترین شکل اجرا کرد. 
عشــق واحترام به کودکان وتوجه 
بــه تفاوت‌های فــردی وتلاش در 
جهت آموزش منطبق با نیازهای 
کودکان منجر به دســتیابی توران 
متحــول  دیدگاه‌هــای  بــه  خانــم 

وخلاق ایشان شد.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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هوای تهران در مرز هشدار قرار گرفت

داریوش فرهنگ: سینما در این دو سال کرونایی مثل همه شغل‌های دیگر از رونق افتاد، اما می‌دانم که راه و جای خود 
را پیدا می‌کند و من هم اگر بتوانم جای خود را پیدا می‌کنم، آنچه را که دوست می‌دارم خواهم ساخت. الان دیگر 
به سن و سالی رسیده‌ام که نمی‌خواهم فیلمی بسازم که صرفاً فیلم ساخته باشم، باید چیزی باشد که آن را دوست 
بدارم و احساس کنم می‌شود آن احساسات را با دیگری هم در میان گذاشت. من حدود 11 فیلم سینمایی ساختم و 

همین تعداد هم سریال. نقش‌های زیادی را هم بازی کرده‌ام، اما در بین فیلم‌های سینمایی‌ام سه فیلم را بیشتر 
از بقیه دوست دارم، البته نه به این معنا که از ساخت بقیه پشیمان باشم یا ناراحت، اما آنهایی که بیشتر 

دوست دارم یکی فیلم »طلسم« است که اولین فیلمم بود، دیگری »دو فیلم با یک بلیت« و سومی هم 
که آخرین فیلمم بود با نام »یک گزارش واقعی« که اکران نشده است. این سه فیلم به روحیه و خلقیات 

من خیلی نزدیک بودند.
بخشی از گفت‌وگوی این کارگردان و بازیگر با ایسنا
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به‌بهانه انتشار دو کتاب درباره شیوه‌های مدیریتی »توران میرهادی«

مدیریت اخلاقی و دوری از تبعیض

 عکس 
نوشت

صادقــی  علی‌اکبــر 
طراح و نقاش برجسته 
در جشــن تولــدش که 
هنرمنــدان  خانــه  در 
ایران برگزار شد، گفت: 
عاشــق ایــران هســتم 
را  کودکانــی  خــواب  و 
کــه  می‌کنــم  نقاشــی 
پدرانشان در راه آزادی 
ایران شــهید شــده‌اند. 

/ ایرنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

دنیــای مجــازی در شــبانه‌روز گذشــته اختصــاص داشــت بــه کارهــای جدید 
اهالی هنر که با مخاطبان خود به اشــتراک گذاشــته بودنــد از بازی جدید پرویز 
پرســتویی و هدیه تهرانی تا نمایش تازه میترا حجار و کنســرت علی زندوکیلی. 
دیگــر هنرمندان هــم همچنــان واکنش‌هایــی به اعتراضــات اخیــر بی‌آبی در 
اصفهان و چهارمحال داشــته. اهالی فرهنگ هم اشاره‌ای به آخرین روز هفته 

بودها و کتاب و کتابخوانی کرده‌اند.
نمودها

علیرضا نراقی
  منتقد سینما

یادداشت

پریسا پهلوان
  فعال فرهنگی

سفیدپوشان حاضر در سنگر 
 عملیــات آزادســازی مهران آغاز شــده 
بــود. »ســید محمد شــکری« با ســمت 
امدادگر در این عملیات حضور داشت. 
شــب عملیــات یگانــی که ســید محمد 
در آن مأموریت داشــت ناخواســته وارد 
منطقــه میــن شــد. چندیــن نفــر براثــر 
انفجــار میــن و ترکش‌هــای آن مجروح 
شدند. سید محمد به تنهایی مشغول رسیدگی به مجروحین 
شــد و انصافاً خوب از پس کار برآمد. به نقل از برادرش دکتر 
جــوان چنــد روز بعــد در قلاویــزان بــا صحنــه جراحــت یکی 
از رزمنــدگان مواجــه شــد کــه ترکش بــه گلویش خــورده و راه 
نفســش بسته شده بود. ســید محمد، فوری با شجاعت تمام 
دست به کار شد و در همان صحنه جنگ با کمترین امکانات 
گلــوی مجروح را شــکافت و با لوله خــودکار برایش راه تنفس 

گشود.

ســید محمــد مســئول پایــگاه بســیج محلــه بــود. بعــد از 
شــهادت برادرش در عملیــات رمضان راهــی مناطق جنگی 
شــد. پیــش از آن بــا قبولی بــا رتبه ششــم در کنکور سراســری 
در رشــته پزشکی دانشگاه تهران مشــغول تحصیل شده بود. 
ولــی قبولــی در دانشــگاه مانــع حضــورش در جبهه‌ها نشــد. 
همــه متحیــر بودند کــه چطور هــم جبهه مــی‌رود، هم درس 

می‌خواند آن هم پزشکی، هم مطالعه دارد!
اســتادانش می‌گفتنــد او درســخوان‌تر از بقیه دانشــجویان 
بــوده و از ضریــب هوشــی بالایی برخــوردار اســت. حتی دکتر 
کیهانی اســتاد ایمونولوژی وی معتقد بود سید محمد شکری 

در آینده یکی از نوابغ پزشکی خواهد بود.
12 اســفند ســال 1365بچه‌هــای گــردان عمــار در منطقــه 
شــلمچه محاصره می‌شــوند. محمــد کوله خــود را برمی‌دارد 
و بــه کمک بچه‌های زخمــی در صحنه عملیات می‌شــتابد و 
مشــغول رسیدگی به مجروحان می‌شود. حین کار گلوله توپ 
به محل اســتقرار سید محمد و دستیارش فرود می‌آید. وقتی 
رزمندگان خود را به محل می‌رسانند همرزمش بعد از اشاره 
به گودالی که  پیکر شــهید سید محمد شکری درون آن پرتاب 
شده بود، به شــهادت می‌رسد. چند روز طول می‌کشد تا پیکر 
محمــد را از گودال دربیاورند. وقتی که بیرون می‌آوردند، چیز 

چندانی ازبدنش باقی نمانده بود. 
پیکرش را از طریق شــال سبزی که برادرش برایش خریده 
بود شناســایی کردند. در روز تشــییع او همه جــور آدمی آمده 
بــود، دانشــجویان و اهل محل همه بــرای بدرقه محمد آمده 
بودنــد. در روز دفن او زمانی که می‌خواســتند محمد را در قبر 
بگذارند، ســید احمد پلارک آمد و گفت اجازه بدهید من او را 
دفن کنم؛ یک ماه بعد نیز سید احمد پلارک هم شهید شد و 

کنار قبر محمد به خاک سپرده شد.
مــردان  حکایــت  بســیجی،  ایثارگــر  پزشــکان  حکایــت 
جبهه‌هــای  در  را  بقــراط  ســوگند  کــه  اســت  سپیدپوشــی 
جنــگ  و زیــر آتــش مســتقیم دشــمن بر زبــان جــاری کردند 
و در عمــل پایبنــدی خــود را نشــان دادنــد. آنان بــرای نجات 
جان‌هــا آســتین همت بالا زدنــد و بخش مفصلی از حماســه 
اختصــاص  خــود  بــه  را  مقــدس  دفــاع  دوران  آفرینی‌هــای 
دادنــد. همان‌هایــی کــه اغلــب گمنامنــد و پــس از جنــگ در 
 کســوت جراحان و پزشــکان متخصص اینجا و آنجا به درمان 

بیماران مشغولند.
پزشــکان بســیجی از جمله اقشــار ایران‌زمین بودنــد که با 
ایمانی نســتوه با لباس ســفید پشــت خاکریز‌ها و زیرزمین‌ها، 
برای نجات جان‌ها حاضر شدند و با ایجاد بیش از 200 پست 
امــدادی و 150 اورژانــس و چندیــن بیمارســتان صحرایــی که 
بارهــا  مــورد اصابت موشــک‌ها و بمباران ارتــش بعث عراق 
قــرار گرفت بــا تقدیم بیــش از  4 هزار شــهید از کادر درمانی، 
انجــام  بــه  را  پیراپزشــک رســالت خــود  امدادگــر، پرســتار و 
رســاندند و گلوله باران‌ها چه در پشــت جبهه و چه در میدان 
نبرد، باعث نشــد که سپیدپوشــان دســت از فعالیت حرفه‌ای 

خود بردارند و مجروحان را رها کنند.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ëëچهره‌ها
سعید سهیلی کارگردان »گشت ارشاد 3« با انتشار متنی با عنوان 
»ســینما زنده است« از فروش پنج میلیاردی این فیلم خبر داده 

است. 

شــبنم مقدمی بازیگر ســینما و تلویزیون هم اشــاره‌ای به آلودگی 
هــوا داشــته و با انتشــار عکســی از خــود در یک روز برفی نوشــت: 
»یــک وقتــی بــرف می‌بارید، همیــن چند‌ســال پیش‌ترهــا... توی 
همین تهــران... دیگر نمی‌بارد. حالا ما مانده‌ایم و دلتنگی‌اش... 
ما مانده‌ایم و این حجم آلودگی عجیب و بی‌ســابقه هوای شــهر 

دلتنگ خاکستری بی‌اعصاب...«

محمــد کارت کارگــردان فیلم مســتند »پیلــه« با انتشاربخشــی از 
ویدئــوی ایــن فیلــم ازانتخــاب این کار بــه عنوان بهترین مســتند 
ســال درآســیا و اقیانوســیه خبــر داده اســت. این فیلــم محصول 
شبکه مستند سیما است که به عنوان نماینده ایران از این رویداد 

معرفی شده است.

میتــرا حجار به کار جدیدش اشــاره داشــته و نوشــت: »زودتــر از اینها 
می‌خواستم در مورد شـــــب نمایشنــــامه‌خوانی بنویسم ولی گرفتاری 
مجال نداد. این کار برای شخص من، چالش بزرگی بود؛ خواندن یکی 
از پیچیده‌ترین متن‌های ادبیات نمایشــی امریکا... ایفای نقش مارتا 
برایــم آرزویی دیرین بوده و پس از شــب اجرا تا چنــد روز هنوز ذهنم 
بــه دنبالش می‌گشــت. مارتا و جــورج، امروز در بین مــا و حتی در این 
جامعه کم نیســتند، کسانی که حلقه اتصال عاطفی‌شان را در نفرت 

از هم پیدا می‌کنند.

کیــش  در  تــازه‌اش  کنســرت  اجــرای  از  هــم  زندوکیلــی  علــی 
 خبــر داده کــه قــرار اســت 5 آذر مــاه در تالارشــهر ایــن جزیــره 

برگزار شود.

بلوچســتانی  و  سیســتانی  کتابخوانــی  مــروج  بهــار  عبدالحکیــم 
 هــم روایــت تصویــری از هفتــه کتــاب در چابهــار منتشــر کــرده

 است.

موسیقی نهفته در استخوانی باستانی
»موســیقی اســتخوان« کتابی از دیوید آلموند 
اســت. داســتان دختــری نوجــوان که بــا یاری 
و همراهــی دوســتش گابریل موفق می‌شــود 
موسیقی نهفته در استخوانی باستانی را کشف 
کند. »موســیقی اســتخوان« حیوانات را جادو 
می‌کند و انســان‌ها را با طبیعت گمشده‌شــان 
آشــتی می‌دهــد. ســیلویا و گابریــل بــا کمــک 
»موسیقی اســتخوان« امید و آزادی برای دنیا 

به ارمغان می‌آورند.
ســیلویا، کار پانزده ســاله را از قلب شــهری 
مدرن در انگلیس، به میان کوه و جنگل می‌برد 
و شجاعت و جسارت و کنجکاوی نوجوانانه اش باعث می‌شود با گذشته 
دور و اجداد باستانی‌اش آشنا شود. زندگی‌های ماشینی امروزی بسیاری 
از مــا را از مادرمــان طبیعــت و از بخش مهمــی از خودمــان دور کرده 
اســت، اگر روزی از سر اتفاق گذرمان به 
کوه و دشت و جنگل و حیوانات وحشی 
بیفتد یا برای لحظاتی آنتن گوشی‌مان 
قطع شود، شاید حتی نتوانیم برای چند 
ســاعت دوام بیاوریــم. تنهایــی، ملال، 
یکنواختی، بی‌هدفی و بی‌هویتی نتیجه 
دوری‌مان از طبیعت است. ما انسان‌ها 
جزئــی از طبیعــت هســتیم، هرچقدر 
هم که پیشــرفت کنیم و با موشک‌های 
غول‌پیکر به آسمان‌ها برویم هیچ‌وقت 
نمی‌توانیم پیوندمان را با طبیعت قطع کنیم. ســیلویا در ســفری که 
بــا مــادرش به دهکــده دوران کودکــی او دارد با آن بخش گمشــده از 
وجودش، با خود باســتانی‌اش روبه‌رو می‌شــود. گابریل، پسری که او 
نیز خســته و دلزده از زندگی شــهری به طبیعت پناه آورده است، در 
این سفر یار و همراه سیلویا است؛ آن دو به کمک هم کاشف موسیقی 
نهفته در دل اســتخوانی باستانی می‌شوند. »موسیقی استخوان« آن 
دو را به صدای درونی خودشــان می‌رساند. سیلویا با چیزی جادویی 
از این سفر به خانه و نزد دوستانش باز می‌گردد. در کتاب »موسیقی 
اســتخوان« پــا به‌ پــای ســیلویا و گابریل بــا این بخش فراموش‌شــده 
وجودمان آشنا می‌شویم. می‌آموزیم زشتی و زیبایی، جنگ و صلح، 
ویرانی و ســازندگی، مرگ و زندگی، همه بخشی از طبیعت بوده‌اند. 
خلــق دنیایی بهتــر بدون توجه به طبیعــت و آوازی کــه در دل دارد، 

بدون توجه به انسان و نیازهایش ممکن نخواهد بود.
ëëموسیقی استخوان
ëëنویسنده:  دیوید آلموند
ëëترجمه: شهلا انتظاریان
ëëناشر: ایران بان

پیشنهاد

دلبر یزدان پناه
ویراستار

نیما شاه‌میری
نــــگاره

ëëشمارش معکوس برای بی‌همه چیز

پرویــز پرســتویی و هدیــه تهرانــی ویدیویــی 
چیــز«  همــه  »بــی  ازفیلــم  منتشــرکرده‌اند 
ســاخته محســن قرایــی که خــود نیــز در این 
فیلم ایفــای نفش می‌کنند و اشــاره به زمان 
اکــران آن داشــته‌اند کــه ۱۷ روز بــه این اکران 
زمــان باقی مانده اســت. تهیه‌کننــده کار هم 
جــواد نوروزبیگــی اســت. از جملــه بازیگران 
آن هــادی حجازی‌فر، بــاران کوثری، مهتاب 
نصیرپور، پدرام شــریفی، لاله مرزبان، بابک 
خســرو  حســینی،  ســجادی  فریــد  کریمــی، 
پســیانی، زهیر یاری، مهدی صباغی، عیسی 

یوسفی‌پور، عرفان ناصری است.

سنا
ای


